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به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی‌بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی‌دانم.

تحف‌العقول ، ص ۲۴۵ سخن روز

فضای مجازی

واکنش کاربران به سالگرد یک واقعه تاریخی
ایـــن روزها ســـالگرد اعدام میرزا رضـــای کرمانی اســـت، مردی کـــه از مریدان ســـید جمال‌الدین 
اســـدآبادی بود و مدتی در خدمتش بود. تحت تأثیر همین ارتباط و پادشـــاهی اســـتبدادی، کمر 
به قتل ناصرالدین شـــاه بســـت. او موفق شـــد، اما جانش را نیز بر ســـرهمین اتفاق از دست داد.
میـــرزا رضای کرمانی در چنین روزهایی، در ســـال 1275 به دار آویخته شـــد. یکی از صفحات فعال 
در زمینه تاریخ معاصر کشورمان به همین مناســـبت، مطلب کوتاهی را درباره میرزا رضای کرمانی 
و وفاداری‌اش در توئیتر منتشـــر کـــرده، اقدامی که با واکنش‌ زیادی از ســـوی برخی کاربران روبه‌رو 
شـــده است. یکی از کابران نوشـــته: »شب اعدام، میرزا تمام شـــب را نماز خواند و دعا کرد. صبح 

که شـــد، در میدان اعدام، یک دار رنگی بـــرای او آماده کرده بودند.
میرزا رضا، تشـــنه‌اش شـــد و میرغضب یـــک خربزه بـــه او داد و با خنده گفت: بخـــور، این آخرین 
خربزه‌ای اســـت کـــه می‌خوری. میـــرزا رضا هـــم گفت: چوبـــه دار را نگـــه دارید، مـــن آخرین نفر 
نیســـتم.« فرد دیگری با تعجب از واکنش‌هایی که نشـــان ازعلاقه‌مندی تعداد زیادی از کاربران به 
تاریخ می‌دهد، نوشـــته: »اصلاً فکر نمی‌کردم مردم حوصله کتاب خواندن داشـــته باشـــند، اونم 
چه کتابـــی؟ تاریخ!« کاربر دیگـــری در واکنش به اقـــدام میرزا رضای کرمانی نوشـــته: »همین که 
میرزا رضای کرمانی زن و دختر مردم رو از دســـت یک شـــاه هوس‌باز نجات داد، بزرگترین خدمت 
را به مردم و کشـــورش کرده.« دیگری نوشـــته: »به عکس‌های میرزا رضا با دقت نگاه کنید، آرامش 
عجیبـــی در چهـــره دارد، قبل از رفتن به پای چوبه دار خربزه می‌خورد، حتی با میرغضب شـــوخی 

می‌کند و می‌گویـــد چوبه دار را نگه دارید....! به کاری که کرده ایمان داشـــته اســـت.«

عکسی که شبنم مقدمی بعد از ۲۰سال رو کرد
شـــبنم مقدمی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون در صفحه شخصی‌اش با انتشار عکسی 
از پشـــت صحنه فیلم »به نام پدر« بـــه کارگردانی ابراهیـــم حاتمی‌کیا به مرور خاطـــرات آن دوران 
پرداخته و در توضیح این قاب ماندگار نوشـــته: »اینجا آبادانه. اســـفند ماه ۱۳۸۳. نزدیک بیســـت 
ســـال پیش از این. در یک غروب پیش از شـــروع شـــب‌کاری، توی حیاط بیمارستانی که لوکیشن 
فیلمبـــرداری‌ بود، نشســـته بودیم به گپ زدن.» »به نـــام پدر«، از اولین فیلم‌هایـــی بود که من در 
آن حضور جدی داشـــتم. اولین قدم‌هام در ســـینمای حرفه‌ای؛ و قرار گرفتن کنار آقای پرستویی 
کـــه آن موقع هم مثـــل الان سوپراســـتار بودند، و البتـــه هم‌صحبتی با ایشـــان، برایم مثل کلاس 

درس بود …یـــاد آن روزها به خیر. 

واکنش علیرضا حیدری به خروج از برنامه زنده تلویزیونی
علیرضـــا حیـــدری دارنـــده ۶ مدال کشـــتی جهـــان و المپیک، به همراه حســـین توکلـــی قهرمان 
وزنه‌برداری المپیک ســـیدنی میهمان‌هـــای ویژه برنامه اختتامیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس در شـــبکه 
ورزش بودنـــد که صحبت‌های مجریـــان و نحوه ترک برنامه توســـط علیرضا حیدری، با حواشـــی 
زیادی همراه شـــد. پس از صحبت‌هـــای علیرضا حیدری در رابطه با مســـابقه ناهید کیانی مقابل 
کیمیا علیزاده، حواشـــی مبنی بر اینکه مجریان صداوســـیما در واکنـــش به صحبت‌های حیدری 
او را از ادامـــه حضـــور در برنامه منـــع کرده و بـــا دیالوگ‌های خـــود او را به خـــارج از برنامه هدایت 
کردند، مطرح شـــد.‌ این اتفاق با واکنش‌های زیادی از ســـوی کاربران فضای مجازی روبه‌رو شـــد.
براین اســـاس علیرضا حیدری، شـــخصاً نســـبت به این موضوع واکنش نشـــان داد.‌ او دراین باره 
به یکـــی از خبرگزاری‌ها گفت: موضوع آنطور که در فضای مجازی مطرح شـــد، نیســـت و کســـی 
بنـــده را از برنامه بیـــرون نکرد. من خودم از مجریـــان و تهیه‌کننده برنامه درخواســـت کرده بودم 
کـــه زودتر پخـــش زنده را ترک کنم چرا که دیروقت بود و خســـته بودم. اینکه کســـی گفته باشـــد 

مـــن دیگر در برنامه نباشـــم، اینطور نبود و من خودم می‌خواســـتم برنامـــه را ترک کنم.

من و بچه‌ها در گذرگاهی به نام طنز همدیگر را پیدا کردیم
فرهاد حســـن‌زاده با انتشـــار تصویری با عنوان »مدرســـه نیشـــگون« در صفحه اینستاگرامش به 
موضوع طنزنویســـی برای کودکان و نوجوانان اشـــاره کرده و دراین باره نوشته: »با طنزنویسی برای 
کـــودکان و نوجوانـــان زندگی‌ام را شـــیرین می‌کنم. در اوایـــل دهه هفتاد که به شـــکل حرفه‌ای به 
نوشـــتن برای این گروه ســـنی روی آورده بودم، فکـــر می‌کردم چقدر ادبیات ما جـــدی و عبوس و 
خشـــک است. نویســـنده‌ها و شاعرها در پی اشـــاعه ارزش‌های بزرگســـالانه خویش و حاکمیت و 
دولـــت بودند. من بی‌توجه بـــه این رویکرد اولین نوشـــته‌های طنزم را در کیهان‌بچه‌ها نوشـــتم. 
ملقمه‌ای به نام »روزنامه ســـقفی همشـــاگردی« که ترکیبی بود از نثر و نظم و شـــوخی‌های زبانی. 
من و بچه‌هـــا در گذرگاهی به نام طنز همدیگر را پیدا کردیم. آنها تشـــنه شـــوخ‌طبعی بودند و من 

به عطـــش آنها جواب مـــی‌دادم. از قالب‌های مختلف هم اســـتفاده کردم.
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آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟
فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟

دیوانه کنی هر دو جهانش بدهی
دیوانۀ تو هر دو جهان را چه کند؟

همه چیز به خیر و شـــر بازمی‌گـــردد! اصـــاً اراده، منتج به 
خیر و شـــر اســـت. هیچ موجود مریـــدی )بـــا اراده( از این 
امـــر، مســـتثنی نیســـت. اراده، کـــه بالاتریـــن و عالی‌ترین 
وجـــه توصیف یک موجود اســـت و همان اســـت که وجود 
را از عـــدم متمایـــز می‌کند، منتج به خیر یا شـــر می‌شـــود. 
در تمام موجودات چنین اســـت. در همـــه جانوران، حتی 
گیاهان. اگـــر اراده کنی، کار انجام می‌دهـــی. در آن صورت 
آن کار یا خیر است یا شـــر! کار خنثی و بیهوده وجود ندارد. 
خنثی و اینکه نه شـــر نه خیر، بی‌معناســـت. مقایســـه اثر و 
بی‌اثری )خنثی( کارها، در مقایسه اهداف است. اهمیت و 
مرتبه اهداف اســـت که اثر و بی‌اثـــری )خنثی( کارها معلوم 
می‌شـــود و ایـــن خود مســـتقلاً موضوعـــی مهـــم و در خور 
تحقیـــق و تعمق اســـت! برگردیـــم به بحث. خیر و شـــر به 
کار تعلق می‌گیرد و منشـــأ کار، اراده اســـت. هیچ جانداری 
از اراده، بی‌نصیب نیست. حتی موجود مجبور هم، با اراده 
کار انجام می‌دهد. پس اراده، منشـــأ کار است و اینکه اراده، 
آزاد اســـت یا نه، خود موضوعی دیگر بـــرای تأمل و تحقیق 
اســـت. بحث این مقال، خیر و شر اســـت که تمام اقطاب 

عالم و هســـتی را دربرگرفته و منشـــأ آن اراده است!
اراده یعنـــی چـــه؟ یعنی خواســـتن. البته نـــه هرزه‌خواهی. 
یعنی نه خوشـــایندی و خوش آمدن. بلکه خواستن که در 
آن دو اصل نهفته اســـت.1- انتخاب 2-عـــزم )تصمیم(. اگر 
چیـــزی را بخواهیم که حاوی آن دو اصل باشـــد، یعنی آن را 
اراده کرده‌ایم. نســـبت بـــه آن، آماده اقدام و کار شـــده‌ایم. 
والا خواســـتن، به هـــر امر خوشـــایند و مطبوعی هم تعلق 
می‌گیرد. ما بســـیار امور و موارد را می‌خواهیم ولی نســـبت 
به آنهـــا اراده نمی‌کنیم یا نداریم. می‌خواهیم، یعنی حالت 
مطبوعیت و خوشایندی نســـبت به آنها در ما هست. ولی 
نـــه در این حد که نســـبت به آنهـــا اراده‌ای کنیـــم. اگر اراده 
کنیم، به سمتشـــان در کار)واقدام( می‌شـــویم. حال اینکه 
آیـــا کار و اقدام مـــا به نتیجه )هدف( می‌رســـد یـــا نه، خود 
موضوعـــی دیگر اســـت که بســـیار مهـــم و مســـتقل از این 
بحث اســـت. پس 1- اراده، منشأ کار اســـت و 2- کار، منجر و 
مختوم به خیر و شـــر اســـت. پس در این عالـــم، به تعداد 
همه موجودات اراده هست و به تعداد اراده‌ها، » کار« هست 
و بـــه تعـــداد همه کارها، خیر و شـــر هســـت. حـــال در این 
نکته، چنـــد تأمل وجـــود دارد:1- اینکه آیا همـــه موجودات 
اراده، یعنـــی خواســـتنی کـــه در آن انتخاب وعزم اســـت را 
اعمـــال می‌کنند یا نـــه، فقط اســـیر خوشـــایندی و هوس 
آن هســـتند؟ 2- و اینکه کارها )محصـــول اراده‌ها( چقدر در 
توافـــق و تضاد با هم قـــرار دارند و جهان عرصه دوســـتی و 
ع  صمیمیت یـــا کارزار اعِدام و امِحاء اســـت و بقـــاء در تناز
امکان‌پذیر اســـت، خود موضوعی دیگر و مهم اســـت. پس 
اگـــر اراده کنی )از روی انتخاب و عـــزم(، کارانجام می‌دهی. 
همین‌کـــه اراده منجر به کار شـــد، داوری آغاز می‌شـــود که 
آیـــا آن کار خوب اســـت یـــا بد؟ پـــس کار)اقـــدام، ماحصل 
اراده( همیشـــه یا خوب اســـت یا بد. از این دو قطب خارج 
نیســـت. بگو بســـیار کارها هســـت که نه خوب اســـت، نه 
بد. یعنـــی خنثی. کارخنثـــی، همان‌طور که گفته شـــد، به 
معنـــای کار بی‌اهمیـــت و بی‌تأثیر و اگـــر کاری بی‌اهمیت و 
بی‌تأثیر رخ می‌دهـــد، دوباره موضـــوع داوری قرار می‌گیرد 

کـــه کار بی‌اهمیـــت و بی‌اثر، خوب اســـت یا بـــد؟ چرا باید 
کار، بی‌اهمیـــت و بی‌اثر باشـــد؟ اگـــر اراده‌ای منجر به کاری 
بی‌اهمیـــت و بی‌اثـــر متعلق شـــده، آن‌هم محـــل تأمل و 
داوری اســـت. یعنـــی اراده‌ها هـــم، مورد قضـــاوت »خوب و 
بد« قـــرار می‌گیرند. یعنی خواســـتن‌ها )چـــه از روی عزم و 
انتخاب و چه از روی طبع و هوس( مشمول داوری هستند. 
نیت و خواســـته هم خـــوب و بد دارد و منجر به خیر و شـــر 
می‌شـــود و این هـــم موضوعی مهـــم و مســـتقل و در جای 

خود محـــل تأمل!
خب، همه کارها، معلول اراده هســـتند و گفتیم اراده منجر 
بـــه کار می‌شـــود ولـــی... ولی چه؟ ولـــی اینکه منشـــأ اراده 
چیست؟ همیشه علت فاعلی، در پی علت غایی به وقوع 
می‌پیوندد. اگر غایت و نهایتی نباشـــد، فعالیتـــی )کار( رخ 
نمی‌دهد. بگـــو پس این همـــه کارهای بی‌اثـــر و بی‌نتیجه 
که رخ می‌دهد، چیســـت؟ هیچ کاری برای فاعلش، بی‌اثر 
و بی‌نتیجه نیســـت. اصلاً اگر کاری اتفاق افتـــد، اثری واقع 
می‌شـــود. بی‌اثر بودن کار، قضاوت ما نسبت به مطلوبمان 
اســـت که بر کاری تعلق می‌گیرد. اگر ما مطلوب و منتخبی 
داریـــم، فقـــط رســـیدن ما بـــه آن مهـــم و مؤثر و بـــا نتیجه 
اســـت و کارهای دیگر، به دلیل اینکه اهمیـــت آن را ندارند، 
برایمـــان بی‌اثر و خنثی جلوه می‌کنند. اگر کســـی شـــغل 
خاصـــی را می‌خواهد، مشـــاغل دیگر بـــرای او، بی‌اهمیت 
و بـــه حـــال او بی‌اثـــر اســـت. در حالـــی کـــه هیچ شـــغلی 
بی‌اهمیت و بی‌اثر نیســـت و تنها در نظر او چنین اســـت. 
برگردیم به بحث. اینکه منشـــأ اراده چیســـت؟ چرا ما اراده 
)بـــا توصیفی کـــه از آن شـــد( می‌کنیم؟ بـــرای علت غایی! 
علـــت غایی دیگر چیســـت؟ همان که موجب شـــده ما به 

کار بیفتیم و اقدام کنیم. آن چیســـت؟ هدف!
هدف، همان که مقصود زندگی و زیســـتن هر کس اســـت. 
اهُ! چه شعار ترســـناک و محدود کننده‌ای؟! آری. از روی آن 
فهمیده می‌شـــود که بســـیاری، بی‌جهت زندگی می‌کنند 
و اصـــاً بی‌جهـــت زنده‌انـــد! ایـــن هم ترســـناک اســـت و 
می‌تواند ملعبه دســـت شـــروران شـــود و زندگی خلق‌الله را 
بـــه خطر و نابودی کشـــاند! آری. علی‌الخصوص شـــریرانی 
که زندگـــی دیگران را مخالـــف هدف خـــود می‌دانند و آنها 
را نابود می‌کنند. مانند صهیونیســـت‌ها که در حال حاضر 
با مـــردم مظلوم غزه و فلســـطین چنین می‌کننـــد. باری. 
هدف، دلیل زندگی اســـت. بـــدون آن، زندگی دلیل ندارد. 
بســـیاری هســـتند که در زندگی هدفی ندارند ولی نه اینکه 
نداشـــته‌اند. بســـیاری بی‌هدفان ســـرخوردگان از هدفند. 
اینکه هدف خود را غلط، اشـــتباه و نســـبت بـــه امکانات و 

مقدوراتشان نامناســـب و ناشایست برگزیدند.
آدمـــی می‌توانـــد هـــر هدفـــی را انتخـــاب کنـــد. ولـــی اگر 
انتخابـــش اشـــتباه و نامناســـب باشـــد، به آن نمی‌رســـد و 
ســـرخورده )مأیـــوس و وامانده( می‌شـــود ومابقـــی زندگی 
خـــود را بـــدان حـــال می‌گذراند. بســـا کســـانی کـــه هدف 
ندارنـــد و زندگـــی نباتی یا مجبـــوری دارند. پـــس افراد همه 
هدف دارند. یعنی برای زیســـتن دلیل مهمـــی دارند. حال 
آیا دلیل مهم آنها شایســـته و یا مناســـب حالشان هست یا 
نه، بحثی دیگر اســـت. امـــا بی‌هدف وجود نـــدارد. یا افراد 

در پـــی هدفند و یا ســـرخورده و وامانـــده از آنند!
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هنر کارآفرینی

صنف انصاف
انصاف، در زمانه مدرن، به روشـــی عجیب و ناجور نادیده 
گرفته شـــده اســـت. این، خطای روزگار ماست؛ خطایی 
بـــزرگ. برای همین اســـت که قانـــون، دائمـــاً علیه خود 
پیروز می‌شـــود! هر که در ایـــن میان، بلد قانون باشـــد، 
بـــر نابلد و نـــاآگاه از پیچ و خم تبصره‌هـــا و بندها و لوایح، 
همـــواره غلبـــه دارد. این گونه اســـت که هر چـــه زمین به 
دور خود می‌چرخد و به دور خورشـــید می‌گردد و فصل‌ها 
را جابـــه جـــا می‌کنـــد، آب از آب تکان نمی‌خـــورد. تغییر 
خاصی در سرنوشـــت بشـــر ایجاد نمی‌شـــود. همچنان، 
آدمیـــان بـــرای پایـــان دادن بـــه جنگ‌هـــا، می‌جنگنـــد. 
همچنان برای دســـتیابی به صلح، صلـــح را رد می‌کنند. 
اینجاســـت کـــه گمشـــده بـــزرگ ســـازکار بشـــر؛ انصاف، 
غریب‌تر و محزون‌تـــر، در قلب‌های پرمشـــغله، می‌ماند 

و راهـــی به بیـــرون نمی‌یابد.
آغاز عدالت، بروز انصاف در عمل اســـت. هنر کارآفرینی، 
یکی از آنجاهایی اســـت کـــه می‌تواند انصـــاف را به عمل 
تبدیل کند. اگرچه، در بســـیاری مواقع، خود نیز قربانگاه 
انصاف می‌شـــود و عدالت را بـــا بزََک عناویـــن و واژه‌های 
جدید و من درآوردی به ســـخره می‌گیـــرد. کارآفرین‌ها دو 
وسیله بســـیار کارآمد و حیاتی در دست دارند؛ خلاقیت و 
محتوا. با خلاقیت می‌شـــود نیازها را برطرف کرد، موانع را 
از پیش رو برداشـــت و راه‌های جدیدی پیش روی همگان 
گشـــود. با محتـــوا، آگاهـــی دائماً جـــان می‌گیـــرد و پروار 
می‌شـــود. دوردست‌ها، پیش چشـــم می‌آید و اشتباهات 

به کمترین درجه می‌رســـد.
یاد حکایتـــی افتادم که در شـــاهکار همـــه دوران ادبیات 
فارســـی یعنـــی »روضة‌العقول« یـــا »مرزبان نامـــه بزرگ«، 
آمـــده اســـت. روزی، چوپانـــی گلـــه‌اش را به بیشـــه‌زاری 
می‌برد برای چرا. گرگی در آن بیشـــه‌زار می‌زیســـت. بوی 
گوســـفندان به مشامش رسید. کمین کرد تا شاید بتواند 
طعامی لذیذ به دســـت آورد. اما سگان پاسبان گله، آماده 
و قبـــراق بودند. هنـــگام غروب، چوپان گوســـفندان را از 
بیشـــه‌زار به ســـمت منزلگاه عزیمت داد. ایـــن میان، دو 
بزغالـــه از ســـر بازیگوشـــی در میان بوته‌ها، جـــا ماندند. 
گرگ ســـر رســـید. بزغاله‌ها به هـــم گفتند که مـــا را یارای 
جنگیـــدن و دشـــمنی با گرگ نیســـت. از ســـر دوســـتی 
و مصالحـــه، شـــاید بتوانیم راه نجـــات بیابیـــم. به گرگ 
تعظیـــم کردنـــد و گفتند که چوپـــان، آنان را فرســـتاده تا 
شـــباهنگام، لحظه‌های خوشـــی را برای او فراهم سازند و 
با مطربی، اسباب خوشـــی را برایم فراهم کنند. گرگ که 
برایش چنین موضوعی، غیرمنتظره بود، گرسنگی‌اش را 
فراموش کرد و به هنرآفرینی بزغاله و آوازهای دلنشـــینی 
کـــه ســـر می‌دادند، گـــوش ســـپرد و بر ســـر شـــوق آمد. 
چوپـــان، صـــدای آواز بزغاله‌ها را از دور شـــنید و به کمک 
ســـگانش، بزغاله‌ها را پیدا کرد و با چوب دستی‌اش، پای 
گرگ را شکســـت. گرگ بیچاره، لنگان لنـــگان و در حال 
فـــرار، به خـــود نهیب می‌زد که پـــدران و مـــادران من کی 

مطرب داشـــتند که من اینک داشـــته باشم؟!
مـــی شـــود گفـــت کـــه امـــروز آنچـــه کـــه مـــا را از بلایا و 
مصیبت‌هـــا می‌توانـــد نجـــات دهـــد، همانـــا خلاقیت و 
محتواســـت. نقطـــه وصـــل و تلاقی ایـــن دو نیـــز انصاف 
اســـت. انصاف می‌تواند کارآفرینان واقعـــی را به موفقیت 
برســـاند. در این شرایط اســـت که کارآفرینی، از محدوده 
کسب و کار و درآمدزایی به گستره تغییرات رهایی‌بخش 
و انســـان ســـاز، هجرت خواهد کرد و رنج‌هـــای بیهوده‌ای 
کـــه در غیبـــت انصاف به جان بشـــر افتاده اســـت التیام 

خواهـــد یافت.
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نقل قول

ما درحوزه انیمیشن پیشرو هستیم
اگر نگاهی به کشـــورهای مختلف دنیا داشـــته باشـــیم بجز ژاپن و امریکا و البته کشـــوری چون فرانســـه در اروپا، دیگر کشـــور 
چنـــدان موفقی نمی‌توان نام برد که تولید انیمیشـــن در آنها بســـیار پـــر رنگ و پر رونق اســـت. هنوز برای اینکـــه ما بخواهیم 
به انیمیشـــنی ملی برســـیم، زود اســـت و فکر می‌کنم این اتفاق به طور کامل در سینمای داســـتانی ما هم رخ نداده و فقط 
پارامترهایـــی وجود دارد کـــه می‌توان از طریق آنها فهمید که فلان فیلم مربوط به ســـینمای ایران اســـت. به نظر من 
ما درحوزه انیمیشـــن بســـیار پیشرو هستیم و در قیاس به کشـــورهای منطقه و حتی دیگر کشـــورهای دنیا با توجه به 
اینکه ســـالانه چند انیمیشن ســـینمایی در کشورمان تولید می‌شود، بسیار جلو هســـتیم اما من فکر می‌کنم پیش از 
هر چیز باید به مخاطب‌شناســـی برســـیم و تا زمانی که ذهنیت مخاطب داخل را نسبت به سینمای انیمیشن 

خود شـــکل ندهیم نمی‌توان به زبان منحصر به کشـــور خودمان در انیمیشـــن و پویانمایی برسیم.

بخشی از صحبت‌های منتشر شده امیر سحرخیز کارگردان و رئیس صنف انیمیشن با ایلنا

تغییر  اقلیمنگاره

طراح: احمد رضا سهرابی


